
،:قم، ميدان معلم، مركز فقهي ائمه اطهار: نشاني
و اجتهاد  معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37730588: دورنگار/ 025ـ 37749494: تلفن
 www.mags.markafeqhi.com: سامانه فصلنامه

 mags@markazfeqhi.com: پست الكترونيكي
قم: چاپ ـ  هزار تومان200: قيمت/ گلها

:هاي شده در پايگاه نمايه
Magiran)بانك اطلاعات نشريات كشور(

Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

:ب امتيازـصاح
:مركز فقهي ائمه اطهار

:ـر مسـئولمديـ

االله محمدجواد فاضل لنكراني آيت

:سـردبيـر

ديـاونـنهليـع

:دبيـر تـحريـريـه

مـحمـدجواد نصر آزاداني

:دبير اجـرايي

مهدي مقدادي داودي

:ويـراستــار

محمد شيرينكار موحد

:مترجـم انگليسي

عـلي رشيدآبـادي

:متـرجم عربي

علي فراهاني

:طـــراح

حميدرضا پورحسين

:آرا فـحهص

شـم فيـريـحسن

 هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا
قم()نجفي(جعفر بستانـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس دانشگاه( گرگانيـ سيد جواد حسيني )استاد سطوح عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(ني سيد علي علوي قزويـ

قم( محمدجواد فاضل لنكرانيـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(نييمحمد قائـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

) المصطفي العالميهجامعةاستاديار(ـ سيد محمد نجفي يزدي

)استاد خارج حوزه علميه قم(ي نهاونديـ عل

)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ سعيد واعظي

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و سوم، شمارهدوازدهمسال و تابستان(بيست )1404بهار

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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و گستره اصل عدم تقيه  واكاوي ادله

1حسين منافى سيد

2محمد فائز�

 چكيده
در فرايند اجتهاد اصل عدم تقيه يـا از اصول مؤثر ايـن اصـل. جـد اسـتال اصـالةيكي

در بحث  متكفل تصحيح جهت صدور متن است؛ يعني با توجه به اينكه موضوع حجيت
در مواردي كـه احتمـال عـدم اراده  از طريق ظهور است، ظواهر، مراد جدي كشف شده
از باب تقيه داده شود، كلام حجيتي ندارد مگر آنكه احتمال  و صدور روايت جدي متكلم

ش ود، فقيهان با تمسك به اصل عدم تقيه، اراده جدي متكلم نسبت عدم اراده جدي نفي
و با تكيـه بـرـ اين نوشتار، با روش تحليلي. نمايند به جهت صدور را ثابت مي توصيفي

مي منابع كتابخانه  و اي به اين سؤال اصلي پاسخ دهد كه دليل حجيت اصل عـدم تقيـه
در اين مقاله  از همين روي  به ادله اصل عـدم تقيـه پرداختـه گستره جريان آن چيست؟

و روايت خاص و تبيين شده است كه تمسك به ادله لفظي حجيت خبر واحد شده است
و نمي  و انسداد صغير، تمام نبوده در اين جهت تواند مـستند اصـل عـدم تقيـه وارد شده

در پارههبل؛باشد و اجماع از موارد قابل تنها سيره عقلا تب. پذيرش است اي يـين همچنين
در مواردي مانند تقيه  از شده است كه در قـسمتي اي بودن مـورد روايـت، اثبـات تقيـه

و علم اجمالي به تقيه، اين اصل جاري نمي  در ساير موارد اصل عدم تقيـه روايت و شود
.جاري است

. الجد، تقيه جهتي، تقيه دلالي، اماره، سيره عقلاأصالة:واژگان كليدي

 manafi12@yahoo.com؛ استاد سطوح عالي حوزه.1
 m.faaezi@chmail.ir استاد سطوح عالي حوزه؛.2

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و سوم، شماره دوازدهمسال و تابستان(بيست )1404بهار

 08/09/1402: تاريخ دريافت
 24/06/1403: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

 با مسائل فقهي پوشيده نيـست كـه عمـده معـارف از روايـات اسـتخراج بر آشنايان

در مي حال استدلال به يك روايت از سه ناحيه با مشكلاتي مواجه اسـت عين شود،

و قابـل اسـتدلال مـي كه در صورت برطرف  و شـو شدن مشكلات، روايت حجت د

. گردد گرنه از حجيت ساقط مي

ا سـت كـه صـدور روايـت از رسـول اكـرم يـا ناحيه اول، جنبه صدور روايـت

و يا راويان آن همگي ثقه باشند:بيت اهل ناحيه دوم،. بايد قطعي باشد يا اطميناني

و ناحيه سوم جنبه جهت صدور اسـت است جنبه دلالت  . كه بايد نص باشد يا ظاهر

در مقابل،. مراد از جهت صدور، آن است كه روايت براي بيان واقع صادر شده باشد

تـرين آن، صـدور اهي صدور يك روايت به جهتي غير از بيان واقع است كه عمدهگ

.روايت به جهت تقيه است

در. آنچه اين نوشته به آن پرداختـه اسـت، بحـث از همـين جهـت سـوم اسـت

و مـسائل رواياتي وجود دارد كه احتمال صدور تقيه،سرتاسر فقه اي آنها وجود دارد

مشهور فقيهـان. است آنهاتقيه در روايات مورد استناد متعددي در گرو نفي احتمال 

و نفي احتمال تقيه در روايات به اصل عـدم تقيـه تمـسك  براي احراز جهت صدور

بر نمايند؛يم و خلاف آن را نيازيعني بنا را ميمند عدم تقيه گذاشته . دانند احراز

 مـوارد حاصـل اي نبودن روايـت در غالـب توضيح آنكه يقين يا اطمينان به تقيه

شود مخصوصاً طبق مبناي محدث بحراني كه توسعه در تقيه را قائل شده اسـت نمي

ميو مسئله محلّ بحث در اين مقاله، اين است كه آيـا در هنگـام. شود در ادامه ذكر

اي وجـود دارد كـه حكـم بـه عـدم اي بودن يك روايت، اصل يا اماره شك در تقيه 

 اي بودن روايت نمايد؟ تقيه

با آنكه اين اصل، زيربناي بسياري از مباحث فقه اسـت؛ ولـي متأسـفانه در علـم

و ثغور آن تبيـين نـشده به اصول و حدود صورت مستقل به آن پرداخته نشده است

. نامه، مقاله يا كتابي در خصوص اين موضـوع يافـت نـشد همچنين هيچ پايان. است

م گرچه : بـراي مثـال رجـوع كنيـد(شـوندي بعضي از عناوين مرتبط در اين زمينه يافت

و حكم معلّل در جهت صدور؛ پژوهش ، 1399هـاي اصـولي منافي، سيد حسين؛ تبعيض بين علتّ
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ص24ش حس120ـ 101ص، و نقـش آن در ينعلي؛ سعدي، ؛ بازتبيين كاركرد تقيه در روايات اماميه

ص24ش 1399پژوهي استنباط؛ حديث و ادلـ؛ بنايي، علي؛ ضرورت، اهدا48ـ25، وةف قرآنـي

ش1389روايي تقيه، سراج منير؛  ص1، ه در 138ـ 113، ؛ حمداللهي، عارف، تأثير موافقت بـا عامـ

و مبـاني حقـوق،«شناسايي ش 1401روايات تقيه فقهي، مطالعات فقـه اسـلامي ص46، ــ 167،

ه)191 و تا آنجا كـه جـستجويكيچ ولي در  ادله اصل عدم تقيه واكاوي نشده است

. اولين در موضوع خود است،شده است اين نوشتار

و سپس ادله اصل عدم و اقسام آن تبيين شده است در اين مقاله ابتدا مفهوم تقيه

و عدم جريان اين  و در نهايت موارد جريان تقيه مورد بررسي قرار گرفته شده است

.اصل بيان شده است

 شناسي مفهوم.1

مف،براي تبيين اين اصل و اقسام آن تبيين شود لازم است .هوم تقيه

 تقيه.1-1

به(تقيه يكي از مباني اساسي شيعه است كه با تمسك به آيات قرآن كريم : رجوع شود

ج 1407كليني،(:بيتو روايات اهل)28؛ غافر،28؛ آل عمران، 106نحل، ص2،  بـه)217،

تقيه عبـارت: كندميگونه تعريف شيخ مفيد تقيه را اين. معارف شيعه راه يافته است

و پنهـان  و پوشـاندن اعتقـاد خـود در مـورد آن كـاري در مقابلـه بـا است از كتمان حقّ

و ظاهر نساختن اموري كه ضرري ديني يا دنيوي به همراه داشته باشـد  مفيـد،(. مخالفين

ص 1414  بـه وسـيلة همچنين مرحوم شيخ انصاري تقيه را تحفظ از ضرر ديگـري)137،

ا ميموافقت با ج1414شيخ انصاري،(.داندو در قول يا فعلِ مخالف حق ص1، ،71(

 اقسام تقيه.2-1

:دكر بندييمتوان به اعتبارهاي مختلف تقس تقيه را مي

و علت تقيه.1-2-1  تقسيم اول به اعتبار منشأ

از) اكراهي(تقيه به اعتبار منشأ آن گاهي خوفي و تـرس است؛ يعني اكـراه ديگـران

و ضرر از و گاهي مداراتي است؛ يعني مدارات  ناحيه ديگران موجب تقيه شده است
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و وحدت موجب اين امر شده است گرچه بالفعل و ايجاد محبت همراهي با ديگران

ج1409خمينـي،: رجوع شـود بـه(خطري از ناحيه ايشان فرد را تهديد نكند  ص2، ؛ 174،

ج1412روحاني، ص11، ج1400؛ شهيد اول، 395، ص2، ،185(

ايشان با تمسك بـه. محدث بحراني معتقد است، گونه سومي از تقيه وجود دارد

براي شناخته نشدن شيعه يا جهـات ديگـر،:روايات معتقد است گاهي معصومين 

دادند بدون اينكـه هـيچ يـك از ايـن دسـتورات، به شيعيان دستورات گوناگوني مي 

و به جهت تقيه از آنه ج1405بحراني،(.ا باشدمطابق نظر اهل خلاف ص1،  در)8ـ5،

. گونه تقيـه در روايـت را قبـول ندارنـد مقابل، برخي اصوليين مثل شيخ انصاري اين

ج1428انصاري،( ص4، ،129(

 به اعتبار محل تقيه: تقسيم دوم.2-2-1

مي تقيه به اين اعتبار كه در چه چيزي تقيه صورت مي قـسم. شـود گيرد نيز دو قسم

مي: تقيه بياني. تقيه بياني است اول  كند به اين معنا است كه متكلّم در كلام خود تقيه

.و اين تقيه، به معناي عدم بيان واقع است

خاطر خوف جان خود يا شيعيان، مطلبي را خـلاف واقـع بيـان به بيت يعني اهل

مس مي تحب معرفّي كنند، مثلاً با اينكه نماز تراويح نماز مشروعي نيست، آن را امري

به(. نمايند مي جفقه الصادق: رجوع شود ص11،  روايات متعددي كه مرحـوم شـيخ)425،

.نمايد عمدتاً از اين قسم هستند حر عاملي در كتاب وسائل بر تقيه حمل مي

تقيه عملي به اين معناست كه حضرات، وظيفه ثانوي. قسم دوم، تقيه عملي است

نمايند، به اين صورت كه شـخص حتّـي اگـرميشخص را در حالت تقيه مشخصّ 

اي روايـت عمـل نمايـد بـه اي بودن آن را بداند نيز موظّف است طبق مفاد تقيه تقيه

 مكلّف عالم بـه آن شـود بايـد روايـت را كنـار در صورتي كه خلاف تقيه بياني كه 

:هايي از اين تقيه چنين هستند نمونه. بگذارد

ع7دستور امام كاظم) الف لي بن يقطين به وضوي مطابق با مذهب عامه در به

ج1409حر عاملي،(. شرايط خاص ص1، )445ـ 444،

ازه به داود بن سرحان كـه در كفـن ابـي عبيـد7دستور امام صادق)ب  حـذاّء

تنهـا حنـوط، كـافور اسـت، ولـي«: حضرت به او فرمود. برخي عطرها استفاده شود
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ج1409حر عاملي،(. دهندميهمان كاري را بكن كه عامه انجام ص3، ،18(

حـضرت در جهـت ايـن. بـر نـوه كوچـك خـود7نمازخواندن امام بـاقر)ج

: خاطر اهل مدينه بر اين بچه نماز خواندم تا نگويند به تنها«: نمازخواندن خود فرمود

ج1409حر عاملي،(. گزارند اينها بر اطفال خود نماز نمي ص3، ،98(

ش و تقيـه تقيه در مقام، اي كـه امل همه انواع تقيه يعني تقيه بيـاني، تقيـه عملـي

را محدث بحراني مطرح كرده مي  و اصوليون، اصل عدم تقيـه شود، اگرچه غالباً فقها

اند، ولي اين قاعده اختصاصي به تقيـه بيـاني در مورد شك در تقيه بياني مطرح كرده 

 مورد شك در تقيه عملي جاري نموده ندارد، چنانچه محقّق قزويني اين قاعده را در 

ص7ج،1427موسوي قزويني،(. است ،646(

 بررسي ادلّه اصل عدم تقيه.2

:شود ادله متعددي بر اصل عدم تقيه بيان شده است كه در ذيل هريك بررسي مي

 اجماع: دليل اول.1-2

ج 1428انصاري،(بزرگاني چون شيخ انصاري ص1، موسـوي(و محقـق قزوينـي)238،

ــي،  ج1424قزوين ص7، ج1385تنكــابني،(و محقــق تنكــابني)646، ص1،  ادعــاي)686،

.اند اجماع بر اين اصل نموده

و بررسي اجماع  نقد

و لذا اجماع مدركي است: اولاً .اين اجماع مستند به سيره عقلا است

و: ثانياً و داراي قدر متيقّن است بر از اين اجماع دليل لبي است خي از صوري رو

.شود كه خواهد آمد را شامل نمي

بر فرض وجود اجماع در اين قاعده، حجيت اجماع در مباحث علم اصـول: ثالثاً

و سه نظريه در آن وجود دارد . مورد نزاع است

 عدم حجيت:قول اول

ص 1430قمي،(.ميرزاي قمي منكر حجيت اجماع در مسائل علم اصول است ،104(

 نتيجه مقدمات يشانايعنيت اين قول مبتني بر بحث انسداد باشد؛ البته ممكن اس
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البته عبارات ميرزاي قمي در اين. انسداد را شامل ظن حاصل از مسئله اصوليه نداند

به(. بحث مختلف است ج1385تنكابني،: مراجعه شود ص1، ،345(

. حجيت اجماع در مسائل علم اصول:قول دوم

و بعضي از اصوليان مانن و محقّـق كلباسـي و ميـرزاي شـيرازي د شيخ انـصاري

ج 1383كلانتـري،(انـد محقق آملي اين نظريه را پذيرفته ص1، ج 1409؛ روزدري، 407، ،2،

بي397ص ص؛ كلباسي، ج1395؛ آملي، 917تا، ص3، ،185(

. عدم حجيت اجماع در مسائل اصولي كه مبناي عقلي يا عقلائي دارد:قول سوم

را لام آيـت ظهور صدر كـ االله فاضـل لنكرانـي ايـن اسـت كـه ايـشان ايـن نظـر

اند، البته ظاهر قسمت اخير كلام ايشان اين است كه بـه طـور مطلـق منكـر برگزيده

ج1430فاضل لنكراني،(. حجيت اجماع در اصول هستند ) 533ص،2،

 موجب مـدركي شـدن اجمـاع،رسد عقلي يا عقلائي بودن مسئله البته به نظر مي

و در ايـن جهـت تفـاوتي مي و مانع از حجيت اجماع، مدركي بودن آن اسـت شود

و عقلا باشد يا نص شرعي باشد نمي .كند كه مدرك، عقل

به نظر صحيح است اين است كه حجيت اجماع در اصول بستگي به مـدرك آنچه اما

اصـول آن دارد اگر حجيت اجماع از باب قاعده لطف باشد، بايد منكر حجيت اجماع در 

توانند همگي در يك مسئله فقهي كند كه فقيهان نمي شد؛ زيرا نهايتاً قاعده لطف ثابت مي 

خطا كنند لكن لطف اقتضاي آن را ندارد كه فقيهان در مباني نظريه فقهـي ماننـد مـسائل 

ولي اگر مبناي اجماع را دخول معصوم يا حدس. اصولي يا ادبياتي نيز خطا نداشته باشند 

. دليل اقتضاي حجيت اجماع در مسئله اصولي را نيز داردبدانيم، اين

 ادلّه لفظي حجيت خبر واحد: دليل دوم.2-2

و رواياتي كه بـر حجيـت خبـر واحـد دلالـت تقريب استدلال چنين است كه آيات

و حجيت ظهور آن نيز دلالت دارند؛ زيـرا مفـاد احتمال تقيهيدارند، بر الغا  اي بودن

ع .كردن به خبر واحد است، نه صرف حجيت صدورملاين ادلّه،

و بررسي ادله لفظي حجيت خبر واحد  نقد

در: اولاً و روايات بر حجيت خبـر واحـد، ايـن ادلـه بر فرض دلالت برخي از آيات

و ضيق  و سعه  تابع سيره است؛ لذا در مواردي كه آنهامقام امضاي سيره عقلا هستند
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.ه احراز نشود، اين ادلهّ نيز توان حجت بخشيدن نداردسيره عقلا بر اصل عدم تقي

و روايات در مقام، ظهور آنها در الغاء:و ثانياً بنا بر فرض تعبدي بودن مفاد آيات

و چـه  و ظهور به نحو تعبدي ثابـت نيـست در احتمال خلاف در جانب جهت بـسا

و ظهور، وجود شرايط حجيت ش صورت پيش به ناحيه جهت . ده استفرض لحاظ

 روايت خاصه: دليل سوم.3-2

جعفرٍَ الأْحَولِ عبد اللَّه«: صحيحه أبِي أبَِي و: قَال7َعنْ حتَّـى يـسأَلوُا النَّـاس عسلَا ي

إِنْ كَانَ  و يأخُْذُوا بِما يقوُلُ أَنْ مهعسي و مهامرفِوُا إِمعي و r/,���يتَفَقَّهوا �
� ، 1407لينـي،ك(»�

ص1ج ،40(

و مراد اين روايت، جايي است كه شخص عمل مـي: ممكن است گفته شود كنـد

شود كه كلام حضرت از روي تقيه بوده است، نه اينكه با حـال شـك بعد معلوم مي 

. در تقيه بودن، به روايت عمل نمايد

 مكلّـف ولي اين مطلب ناتمام است؛ زيرا ظاهر بيان حضرت، اين است كه خيال

و شبهه دارد راحت مـي را نسبت به مسئله و اي كه براي عرف جاي درگيري از كنـد

مي رو شامل فرض شك در تقيه اين .شود اي بودن كلام حضرت نيز

و بررسي  نقد

ممكن است مراد روايت، تقيه عملي باشد، نه تقيه بياني، يعني شـما موظّفيـد اوامـر

ا اهل و چه اوامر ثانوي در شرايط تقيه مثـل بيت را اطاعت كنيد چه حكم ولي باشند

قضيه علي بن يقطين كه مأمور شد در آن شرايط خاص، مثـل وضـوي عامـه وضـو 

.بگيرد

 اصل عقلايي عدم تقيه: دليل چهارم.4-2

و لـذا اگـر كـسي كـه كلامـش شيخ انصاري اين اصل را مورد اجماع عقلا مي داند

ب محفوف به قرينه بر تقيه  ودن نباشد، اگر ادعا كند كه از روي تقيه كلامي را بيـان اي

ج1428انصاري،(. گيرد كرده مورد پذيرش عقلا قرار نمي  ص1،  نظير اين مطلـب)238،

ج1415مرعشي نجفي،(. االله مرعشي نجفي بيان كرده است را آيت ص1، ،211(
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و بررسي سيره  نقد

:ر داددر مورد اين دليل بايد چند امر را مدنظر قرا

مشكل اصلي اين دليل اين است كه از آن باب كه سـيره عقـلا لبـي اسـت:اول

و لذا بايد به قدر متيقن اكتفا كـرد نمي پـس در هـر. توان به اطلاق آن تمسك نمود

تـوان كنند نمي موردي كه شك داشته باشيم آيا عقلا در آن اصل عدم تقيه جاري مي 

. بردهاز اين اصل بهر

و بناي عقلا منوط به امضاي شارع است لكن در بحث اصـل حجيت سير: دوم ه

از در بسياري از مـوارد مـيهبل؛عدم تقيه نصي بر امضاي اين اصل يافت نشد تـوان

سـتا سكوت شارع نسبت به سيره، امضاي او را احراز نمود؛ ولي اين امر در جايي 

و مخالفت ننمايد كهدر حال؛كه شارع امكان مخالفت را داشته باشد  تذكردادن كليّي

و عدم حجيت كلام در فرض شك، مي تواند به نبود مقام بيان جد در موارد مشكوك

و مفاسدي به دنبال داشته باشد چرا كه موجب شك  آفريني در مورد كلمـات شـارع

. شود عدم اهتمام به آنها مي

بـ سوم آنكه حتي اگر سكوت ظهور در رضايت داشته باشد، احتمال تقيـه ودن اي

و اسـتدلال بـه ايـن به آن خاطر مفاسد عدم بيان در مقام بـودن شـارع وجـود دارد

ميموجب سكوت براي اصل عدم تقيه  .شود دور

 انسداد صغير:دليل پنجم

ولـي. ناميم اگر از دليل انسداد، حجيت تمام ظنون را نتيجه بگيريم آن را انسداد كبير مي

از،اگر نتيجه انسداد   عنـوان بـه. نـاميم ظن باشد آن را انسداد صغير مـي تنها نوع خاصي

.توان براي حجيت قول لغوي يا قول رجالي به انسداد صغير تمسك نمود مثال مي

انـصاري،(. شيخ انصاري احتمال رجوع به انسداد صغير در مقام را مطرح نموده است

ج 1428 و در عصر)602ص،1، در زيرا غالباً تشخيص قطعي تقيه ممكن نيست نـص نيـز

 عدم امكان عمـل،و لازمه عدم حجيت اصل عدم تقيه. بسياري موارد ممكن نبوده است 

انـدازد، شود كه فقيه را در استنباط احكام به مـشكل مـي به طائفه عظيمي از روايات مي

. شود بنابراين در مقام بيان واقع بودن روايات، از باب انسداد ثابت مي

مع آيت تقد است احكام شرع مقدس، احكامي است كـه بـراي االله شبيري زنجاني
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و تنها احكام خيالي كه در عالم تصور قابل پياده شدن باشـد اجراشدن وضع گرديده

فهمـيم كـه در موضـوع گردد كه در بسياري از موارد مـي نيست، اين نكته سبب مي 

را اجـ اي وجـود دارد، وگرنـه حكـم قابـل ثبوتي حكم، يا در طريق اثبات آن توسـعه 

و حكم ـ  تفـاوت دارد، افلاطـونانيست، به تعبير برخي، برنامه انبيا با برنامه فلاسفه

مي مدينه فاضله و شرايط آن را بيان كند كه تنها در عالم ذهـن پيـاده اي ترسيم كرده

توانـد بـه مرحلـه اي است كه در مدت كوتاهي مـي برنامه،گردد، ولي برنامه انبيا مي

خ  اي از احكام نبايد به آن تـضييقي باشـد رساند كه پاره ود مي عمل درآيد، اين نكته

جشبيري زنجاني(. رود كه از قواعد اوليه گمان مي ص3، ،594(

و بررسي انسداد  نقد

اگر مقدمات انسداد تمام باشد طبق مقدمات انسداد، ظنّ بـه حكـم شـرعي حجـت

و تفاوتي در منشأ آن وجود ندارد مي و وجهـي بـراي حجيـت،)انسداد كبيـر(شود

مثلاً آنچه ناشي از اصـل عـدم تقيـه باشـد)انسداد صغير(خصوص يك ظن خاص

كه به وجود ندارد، بلي تنها راه حجيت ظن خاص  وسيله مقدمات حكمت اين است

ساز شـده بگوييم عرف در علاج انسداد بر اساس عادت، سراغ همان ظني كه مشكل 

بينـد پـس حـدسي است كه بـراي مـشكل مـيحل رود؛ زيرا اين اولين راه است مي 

.زنيم سيره بر عمل به اين ظن شكل گرفته است مي

 موارد جريان اصل عدم تقيه.3

في به اگرچه جريان اصل عدم تقيه الجمله مورد پذيرش است، ولي مواردي صورت

را از اين روبروست،وجود دارد كه جريان اصل عدم تقيه با ابهام   بـه رو ايـن مـوارد

.دهيم صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي

 به اعتبـار صـور لذا؛كردن متكلّم است محلّ جريان اصل عدم تقيه، احتمال تقيه

مختلفي كه براي احتمال تقيه متصور است، موارد متعددي براي جريـان اصـل عـدم

. شود تقيه فرض مي

در( عدم وجود معارض:صورت اول.1-3 و ظن به تقيهبررسي جريان اصل ) فروض وهم، شك

و ظنّ به تقيه داراي اقسامي است و شك خود ايـن سـه. اين صورت به اعتبار وهم
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و نوعي تقسيم مي .شوند قسم به شخصي

كند كه در فرض عدم وجـود معـارض، شيخ انصاري در برخي موارد تصريح مي

ج 1383كلانتـري،(.دشـو اصل عدم تقيـه جـاري مـي  ص3، ، كتـاب 1415 انـصاري،؛120،

ص )230الخمس،

و قـوت احتمـال برخي از فقها مانند محقّق قزويني در فرض قيام دواعي بر تقيه

ج1424موسوي قزويني،(. دانند تقيه، اصل عدم تقيه را جاري نمي ص1، ،525(

محقّق همداني نيز در مبحث وقت نماز مغرب قائل شده، جريان اصل عدم تقيـه

. است كه معلوم نباشد فضاي صدور روايت، فضاي ارعاب اسـتييذاتاً تنها در جا 

ص9ج،1416همداني،( ،125(

گونه موارد است؛ زيرا عمـده مقتضاي تحقيق، عدم جريان اصل عدم تقيه در اين

و سيره عقلا است در اين   بـه.گـردد گونه موارد جاري نمي دليل در مسئله كه اجماع

را مثال در مواردي كه شخصي عنوان دارد صورت كتبي يا شفاهي بيان مـي به مطلبي

اگر اين بيان همراه با تهديد به قتل باشد، ديگر عـرف ايـن بيـان را كاشـف از مـراد 

داند گرچه احتمال ايـن داده شـود كـه مطلـب بيـان شـده مطـابق اراده شخص نمي 

.شخص نيز باشد

و حضرت در پاسخ او حكمـي را مطـابق همچنين اگر سائل از اهل خلاف باشد

و تقيـه آراء مخالفين بيان كند نمي  . اي نبـودن حمـل نمـود توان آن را بر جدي بودن

را حتّي اگر سائل از جهت شيعه بودن مشكوك باشد نيز نمـي تـوان كـلام حـضرت

.حمل بر جدي بودن نمود

:دليل اين مطلب، روايت معاذ بن مسلم است كه كشّي آن را نقل نموده است

ام در مسجد شنيده: كند كه فرمود نقل مي7 نحوي از امام صادق معاذ بن مسلم«

و مـردي از مـن بله، گاهي در مسجد مـي: عرضه داشتم! دهي؟ جامع فتوا مي  نـشينم

مي سؤالي مي  فهمـم اهـل خـلاف اسـت، طبـق فتـواي خودشـان فتـوا پرسد، پس وقتي

مي مي ا دهم؛ ولي اگر مردي كه محب شماست نزد من ز شـما رسـيده بـه آيد طبق آنچه

و كسي كه نمي او مي شناسم كه اهل خلاف است يا اهل محبت شـما همـه اقـوال گويم

مي را براي او بيان مي  و قول شما را بين اقوال مطرح اين كار: حضرت فرمود. نمايم كنم
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مي را انجام بده، من نيز اين )253ـ 252ص،1490كشّي،(».كنم چنين رفتار

است؛ زيرا حسين بن معاذ اگرچه توثيق صريحي نـدارد، ولـي سند روايت معتبر

.ابن ابي عمير از او روايت نقل نموده است

 وجود روايت معارض معتبر:صورت دوم.2-3

.اين صورت داراي اقسامي است

. جايي كه ميان دو روايت، جمع عرفي وجود دارد:قسم اول

رااالله سيستاني جمع جهت برخي از بزرگان مانند آيت عنوان يك جمع عرفـيبهي

اند بدين معنا كه مثلاً ممكن اسـت خطـاب عـام بـر در كنار جمع دلالي مطرح كرده 

و خطاب خاص حمل بر تقيه شود .خطاب خاص مقدم شود

مي آيت و«: فرمايد االله سيستاني اگر متكلّم از كساني باشـد كـه بـه جهـت دينـي

دا  و كتمان وجود  عقلا بـر ملاحظـه ايـنيشته باشد، بنا اجتماعي در كلامش توريه

ج1398هاشمي،(».مطلب در جمع عرفي است )614ـ 613ص،4،

و هم جمع دلالي، جمـع طبق نظر مشهور اگر هم جمع جهتي وجود داشته باشد

.دلالي همواره مقدم است

:وجوهي براي تقديم جمع دلالي بر جمع جهتي وجود دارد

ا:وجه اول و عرف با آن انـس ست كه بين عقلا رايج تقييد منفصل امري تر بوده

و در مقام بيان واقع نبودن .بيشتري دارد تا تقيه

 در بحث جمع عرفي، جمعي كه نزد شارع معتبر است، جمعـي نيـست كـه:نقد

و فضاي صدور آنها انجام مي و ناآشنا با لسان روايات دهد، بلكه عـرف عرف بسيط

و احا  و آنها نيز به تقيـه ديث آنها آشنا بوده كساني كه با سيره روايات اند معتبر است

و در فرض مذكور، جمع جهتي نيز مورد توجه آنهـا قـرار  و شدت آن آگاهي داشته

.گيرد مي

مي: وجه دوم شود، ولـي در جمـع دلالـي در جمع جهتي، اصل مقام بيان خراب

ي مثل حمل عـام هاي موضوع رود؛ زيرا در جمع بخشي از مقام بيان بودن از بين مي 

»لا تكـرم العـالم الفاسـق«كـه بـه واسـطه خطـاب» أكرم العلماء«بر خاص در مثال

خورد، ظهور خطاب تنهـا نـسبت بـه عـالم فاسـق از حجيـت سـاقط تخصيص مي
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و ظهور آن نسبت به عالم عادل قابل مي و همچنين در جمع حكمـي گردد اخذ است


G�Pلا بـأس بتـرك«واسطه خطـاببه،بر استحباب» الليل
GPصلّ«مثل حمل 

در ظهور در وجوب نماز شب از حجيـت سـاقط مـي» الليل شـود، ولـي ظهـور آن

.اخذ است مطلوبيت نماز شب قابل

مي از اين دهد بخشي از در مقام بيان كلام را تحفّظ نمايد؛ زيـرا رو عرف ترجيح

و از اين ظهور   كه حجـت بـرخلافيا اندازه به ظهور كلام در مقام بيان بودن است

.كنيم نه بيشتر آن اقامه شده رفع يد مي

گونه مسئله اين نكته اگرچه موافق استحسانات است، ولي عرف هميشه اين: نقد

و شــرايط خفقــاني را لحــاظ نمــي كنــد مخــصوصاً وقتــي كثــرت تقيــه در روايــات

.مورد ملاحظه عقلا قرار بگيرد:بيت اهل

گونه همانع دلالي مقدم بر جمع جهتي نيستو لذا نظر صحيح، آن است كه جم

شداالله سيستاني از آيتكه .نقل

.هاي شيخ انصاري نيز قابل استفاده است اين مطلب از برخي عبارت

كند كه ظهـور در پـاكي كـافر ايشان در بحث نجاست كافر رواياتي را مطرح مي

 اخبار دال بر نجاسـت حملپذيرد كه اين روايات قابليت قرينه بودن برايو مي دارد 

عامـه را مـانع از جمـع نظـر ولي موافقت اخبار پاكي كفّار با را داراست؛ بر كراهت

ج1415انـصاري،(كند فوق معرفّي مي ، در حالي كه طبق نظر مشهور)105ـ 104ص،5،

دن بـهروقتي جمع عرفي به حمل به كراهت وجود دارد، نوبت به حمل بـر تقيـه كـ

.رسد يت با عامه نميصرف موافقت روا

و جمـع دلالـي را بـر البتهّ ايشان در برخي موارد ديگر مانند مشهور مشي كرده است


الأولي في الخلل الواقـع فـي א��1א��،1413همو،(.جمع جهتي مقدم شمرده است GUص א�� ،


، أحكام الخلل في 1413 همو،؛258GUص א� 
، كتاب 1415 همو،؛239،GUجא� ص1، ،89(

 جايي كه ميان دو روايت، جمع عرفي وجود ندارد، ولـي روايتـي كـه:قسم دوم

جهت صدورش قطعي است از جهت مرجح ديگر مرجوح است به اين صورت كـه

. مثلاً موافق با كتاب استييك روايت موافق عامه است؛ ول

ح جهتي باشد، اين بحث مطرح شده كه مـرجح بنا بر اينكه مخالفت با عامه مرج

 صدوري مقدم بر جهتي است يا مرجح جهتي بر مرجح صدوري؟



193

/
كاو
وا

8
متق

عد
صل

رها
گست

هو
ادل

هّي

. شيخ انصاري مدعي شده است كه مرجح صدوري بر مرجح جهتي مقـدم اسـت

معتقد است تعبد به صدور يكي از دو خبر درهرصورت ممكن نيست چه بنـا ايشان

ب  و چه بنا بر تقديم مرجح جهت صدوري؛ زيرا بنا ر تقديم بر تقديم مرجح صدوري

و بنا بر تقـديم مرجح صدوري، تعبد به صدور آن روايتي كه مرجوح است نمي شود

گيـرد، پـس مرجح جهت صدوري تعبد به روايتي كه موافق عامه است صورت نمي 

 هـر اينكه مستدلّ اصل را بر حجيت هر دو خبـر دانـست، وجهـي نـدارد؛ زيـرا در 

و تـا وضـعيت صـدور باشـدن نمـي صورت، تعبد به صدور يكي از دو خبـر ممكـ

رود، يعني حجيت صدور تا محرز نشود نوبت مشخص نشود عرف سراغ جهت نمي

ج1428انصاري،(.رسد به بررسي جهت صدور نمي ص4، )138ـ 137،

مي آيت طور همانداند؛ زيرا االله سيستاني مرجح جهتي را مقدم بر مرجح صدوري

ج كه مي گذشت ايشان مرجح جهتي را در و در جايي كه جمع مع عرفي دخيل داند

و عرفي وجود دارد نوبت به مرجحات صدوري نمي  خاطر اينكه آن را جمع به رسد

. رسد دانند اساساً نوبت به ترجيح نمي عرفي مي

و احتمال تأويـل در روايـت مخـالف عامـه: سوم قسم  جمع عرفي وجود ندارد

. وجود دارد

و محقّق حلّي معتقد است مخال فت با عامـه از مرجحـات بـاب تعـارض نيـست

اينكه روايت موافق با عامه ضعفي به نـام احتمـال تقيـه در آن وجـود دارد موجـب 

گردد؛ زيرا روايت مخالف عامه نيز احتمال تأويل ترجيح روايت مخالف با عامه نمي 

ي، حلـّ(. ممكن است مراد جدي حضرت، خلاف ظاهر كلام ايشان باشـد يعنيدارد؛ 

ص 1423 )157ـ 156،

احتمال تأويـل در هـر دو روايـت«: فرمايد شيخ انصاري در نقد نظريه ايشان مي

و لذا روايت موافق با عامه عـلاوه  و مختص روايت مخالف عامه نيست وجود دارد

و  رو روايت مخالف با عامه از اين بر آن ضعف مشترك، داراي ضعف مختص است

ج 1428انصاري،(».كند ترجيح پيدا مي  در«: فرمايـدو در جاي ديگري مـي)125ص،4،

و( عرف بر اصولي است كه براي تعيين مـراد مـتكلّم اسـتياين موارد، بنا اصـول

مجالي براي تمسك به اصل عدمو) قواعد عقلائي در باب الفاظ مانند اصاله الحقيقه 

ج1383كلانتري،(».تقيه نيست ص4، ،614(
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و حكومت روايتي بر روايت ديگر به اين صـورت كـه بـه: چهارم قسم نظارت

مي اي بودن يا تقيه تقيه دليل، البته در اين موارد نيز نمايد اي نبودن روايت ديگر حكم

و يا ضعيف خود يا حاكم  در اين فرض، اگرچه احتمال دارد كـه خـود. معتبر است

 روايـت،ت كـه عـرف روايت حاكم از روي تقيه صادر شده باشد، ولي روشـن اس ـ

و تنـافي محكوم را حمل بر تقيه مي و محكـوم تعـارض كند؛ زيرا عرفاً بـين حـاكم

و اصل عدم تقيه در روايت محكوم جاري نمي .گردد وجود ندارد

:شود در اينجا به يك نمونه از اين موارد اشاره مي

به در مورد صيد باز شكاري پدرم فتواي تقيه: فرمود7امام صادق«  حليت آن اي

و ما نيز اين مي م داد و آن را حـراميول داديم؛يگونه فتوا  اكنون ديگر ترسي نيـست

ج1390طوسي،(».دانيم مي ص4، )73ـ72،

از روايت: صورت سوم.3-3 در قسمتي  اثبات تقيه

جايي كه تقيه در قسمتي از روايت اثبات شده، ولي صدور روايـت از روي تقيـه در

:اين صورت داراي اقسامي است. يت قطعي نيستقسمت ديگر روا

و ذيل كلام:قسم اول و معلول نميبه صدر .باشند صورت علتّ

ج 1407كليني،(شيخ انصاري در ذيل موثّقه أبو بصير ايـن«: فرمايـد مـي)35ص،3،

روايت چون ذيل آن موافق عامه است، اصـل عـدم تقيـه در صـدر آن نيـز موهـون 

جא��Cא�
، كتاب 1415ي، انصار(».گردد مي ص2، )306ـ 305،

و كلام ايشان متين است؛ زيرا عمده دليل در جريان اصل عدم تقيـه كـه اجمـاع

و وقتـي اثبـات شـد كـه قـسمت سيره عقلا است شامل چنين موردي نمي  ازيگردد

كنند؛ زيرا احتمـال روايت از روي تقيه صادر شده است، عقلا اعتنايي به روايت نمي

و خفقان بوده، بقيه كلام حضرت نيـز از روي مي جدي دهند كه چون جو، جو تقيه

.تقيه صادر شده است

و ذيل كلام:قسم دوم و معلول هـستند كـه خـود، دارايبه صدر صورت علتّ

منـافي،(. اقسامي است كه در مقاله مستقلّي مورد بررسي تفصيلي قـرار گرفتـه اسـت 

ص 1399 )120ـ 101،
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 اي بودن مورد روايت تقيه: ورت چهارمص.4-3

اي باشد، سيره عقلا در ساير موارد روايت، اصل عدم تقيه جاري اگر مورد يك روايت تقيه

كند؛ زيرا وقتي متكلّم در مورد مصب روايت از روي جد تكلّم نكرده، اعتمادي به غير نمي

و عرف بنا بر جدي بودن اصل عموم يا اطلا .گذاردق نميمورد روايت نيست

:مثال در صحيحه زراره در بحث استصحاب چنين آمده است عنوان به

�u�א�
 عنْ � � f امهدَأح لَم: قَال8َعنْ لهَ منْ ْقُلت قَـد و ثنْتَـينِ أمَ في وه يدرِ في أَربعٍ

سجدا  عبأَر و يرْكَع ركعْتيَنِ هو قَائمأحَرَز الثِّنتْيَنِ قَالَ و א/+�ت&%� �� � �و دَتَـشهي و الكْتَابِ

 فأََضَـاف الثَّلَـاثَ قَـام ـرَزَأح قَد و هو أَو في أَربعٍ ي ثَلَاثرِ فدي لَم إذِاَ و هَليع ءلَا شَي

 ينَ بِالشَّكقْالي نْقُضي و لَا هَليع ءلَا شَي و أخُرْىَ و لَا إِليَها و لَا يدخلُ الشَّك في اليْقينِ

و لَـا هَليي عنبَفي يتم علَى اليْقينِ و ينْقُض الشَّك بِاليْقينِ نَّهَلك و أحَدهما بِالĤْخرَِ يخْلطُ

ج1407كليني،(يعتَد بِالشَّك في حالٍ منَ الحْالات زراره ص3، )352ـ 351،

صورت غير منفصل به اضافه يك يا دو ركعت به نماز در فرض شك در ركعات

و تقيه  مگر اينكه حمل(اي است اي است؛ لذا صدر روايت تقيه خلاف مذهب اماميه

حال محل بحث اين است كه آيا اصل عدم تقيه نـسبت بـه) بر ركعات منفصله شود 

 شود؟ ذيل روايت جاري مي

توان قائل شد كه حمل برخـي فقـرات روايـت بـر نمي«:دفرمايمييشيخ انصار

تقيه منافاتي با استناد به ساير فقرات روايت ندارد؛ زيـرا وقتـي جـواب حـضرت در 

مورد سؤال از روي تقيه صادر شده است وجهي براي اخذ به عموم روايت در غيـر 

و در اين موارد اصل عدم تقيه در عمل به عام جاري  گـردد نمـي مورد سؤال نيست

به همان در غيـر آن عمـل� א�+,�,��אPא�طور كه اگر مورد روايت تخصيص بخورد،

ج1383كلانتري،(».گردد نمي ص4، ،100(

 علم اجمالي به وجود تقيه: صورت پنجم.5-3

 در اين كه در چـه امـرييدر بعضي از موارد وجود تقيه در روايت مسلم است؛ ول

 علم اجمالي به جريان تقيه، به بيان ديگر.ود دارد تقيه صورت گرفته است ترديد وج

مي. وجود دارد ن به نظر  يرهسيرازيست؛رسد در چنين مواردي اصل عدم تقيه جاري

 بلكه اگر هم اصل جاري باشد اين اصـول بـا يكـديگر شود؛يو اجماع شامل آن نم
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و تساقط مي ي وجـود بلي در مواردي كه يك دلالت التزامي مـشترك(نمايند تعارض

توان از چنين رواياتي بهره برد؛ بلكه اگـر هريـك داشته باشد نسبت به نفي ثالث مي

 داشته باشد ممكن است اصل عدم تقيه در احدهما جـارييا دلالت التزامي جداگانه 

و قواعد علم اجمالي به وجود حجت بين دليلين جاري شود .)شده

 است كه در مورد معاوضه شـتر توان ذكر كرد روايت سعيد بن يسار مثالي كه مي

و امام در فرض تعيين بعضي از صفات خاص شـتر با شتر سؤال مي  حكـم بـه،كند

گويـد راوي مـي. صورت حالّ باشد يا نسيه به نمايند اعم از اينكه معامله صحت مي

ج1409حر عاملي،(.امام به من فرمود تا روي تعبير نسيه خط بكشم ص18، ،156 (

ا دانيم آيا در مرتبه اول كه امام نسيه را ذكر نمـود ين است كه نمي شاهد مثال در

رو اين امر تقيه  و بعد كه دستور داد  نسيه خط كشيده شود براي بيانياي بوده است

و شايد در ابتداي امر شخصي حاضر بوده است كه بايد از او حكم واقعي بوده است

خ تقيه مي و بعد از پايان كلام از مجلس و يا اينكه بالعكس شده است ارج شده است

و بعد بـراي رعايـت تقيـه امـر بـه خـط  ابتدا حضرت حكم واقعي را بيان فرمودند

) ذكر صورت نسيه(در اينجا اصل عدم تقيه در گفتار اول امام. اند كشيدن بر آن داده 

م» نسيه«با اصل عدم تقيه در امر ايشان به خط كشيدن بر عبارت  بلكه كند؛يتعارض

.شود اصل عدم تقيه شامل چنين مواردي نميساساًا، بر نظر صحيحبنا

در فعل يا تقرير معصوم: صورت ششم.6-3 7جريان اصل عدم تقيه

و حضرت سكوت كـرد اگر فعلي از معصوم سر زد يا در مقابل معصوم، فعلي انجام شد

جـاريو احتمال تقيه در فعل يا سكوت معصوم وجـود داشـت، آيـا اصـل عـدم تقيـه 

و مي مي به شود و سكوت او در اين موارد تمسك نمود؟ تبع  توان به فعل معصوم

فعل معصوم ممكن است مكروه يا حرام باشد كه در فـرض تـزاحم آن را انجـام

يوماً مـنْ شَـهرِ رمـضَانَ«: كه فرمود7داده است، مثل روايت از امام صادق  أفُْطرَ أَنْ

أَنْ عنُقيأحَب إِلَي منْ َضرْبج1407كليني،(».ي ص4، ،83(

و با وجود احتمال صدور فعل در فرض تزاحم به مجرد ايـن  كـه از همين روي

توانيم نتيجه فلان كار را كرد، مثلاً شرب نبيذ كرد، ما نميAراوي نقل كند معصوم

 بگيريم كه شرب نبيذ حلال است؛ زيرا شايد معصوم در فرض تزاحم بـا واجـب يـا 
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.حرام اهم اين فعل را انجام داده است

و نقل نكند مخلّ به وثاقـت اوسـت، ولـي در البتهّ اگر راوي اين شرايط را بداند

دهد، منافاتي با وثاقت او ندارد، ولي ازآنجاكه جايي كه احتمال شرايط خاصي را نمي

و ظهـور كـلام راوي   در ايـن ادلهّ حجيت خبر واحد، آن را مطلقاً حجت كرده است

و شرايط خاصي در كار نبود، پس تعبداً اثبات است كه معصوم اين فعل را انجام داد

و شرب نبيذ حرام يا مكروه نيست مي . شود كه شرايط خاصي در كار نبوده

مي به نظر مي را رسد سيره عقلا در مورد فعل معصوم جاري و فعل معصوم شود

م حمل بر عدم تقيه مي  اي بـودن، ورد سكوت، با وجود شـك در تقيـه كنند، ولي در

.كنند حمل بر تقرير نمي

.محقّق قزويني نيز به اين مطلب اذعان نموده است

و امارات، حمل بر فـرض عـدم تقيـه ايشان معتقد است كه مقتضاي اصل عملي

و در جانب اصل عملي، اصل عدم مانع را مطرح مي  كند كه اشكال آن گذشت است

ميو در جانب أما  كنـد كـه اصـل اولـي در فعـل هـر فاعـل ره، اين قاعده را مطرح

و  ، ولـي بنـا بـر»الظنّ يلحق الشيء بالأعم الأغلب«مختاري، اختياري بودن آن است

مي،اصل عملي بودن داند؛ زيرا مناط حجيت حجيت سكوت معصوم را محلّ اشكال

كـه امـام دارد كـه تقرير معصوم، كشف از رضايت معصوم است به اعتبار عـصمتي 

و لذا وقتي احتمال عذري مثل تقيه موجب مي گردد واجب را بدون عذر ترك ننمايد

ج1427موسوي قزويني،(. گردد وجود داشت، تقرير معصوم اثبات نمي )463ص،5،

و ابتـدائاً مقتـضاي سيد مجاهد در بحث تقرير معصوم اين بحث را مطرح كـرده

م  دانـد، ولـي عصوم بر ردع را عدم قدرت معصوم مي قاعده در مورد شك در قدرت

مي در ادامه عدم قدرت ايشان را خلاف ظاهر مي  و نقل را داند كند كه برخـي اصـل

و در ايـن مـوارد قدرت مي  دانند؛ زيرا غالباً عدم قدرت به اعتبار وجود مـانع اسـت

ص1296طباطبايي،(. گردد اصل عدم مانع جاري مي ،290(

و ديگري اصـلايكي: اند دو اصل را مطرح كردهايشان در اينجا صل عدم قدرت

.عدم مانع از قدرت

هر دو اصل، اصل مثبت هستند؛ زيرا لازمه عقلي عدم قدرت، عدم تقرير معصوم



198

/
تان
ابس
وت

هار
م،ب
سو

تو
بيس

اره
شم

هم،
ازد
دو
سال

��
��

و لازمـه عقلـي وجـود و لازمه عقلي عدم مانع از قدرت، وجود فعلي قدرت است

.قدرت، اثبات تقرير معصوم است

مثبت، اصل دوم مقدم بر اصل اول است؛ زيرا منشأ شـك در بنا بر حجيت اصل

.وجود قدرت، شك در وجود مانع آن است

و تأويل: صورت هفتم.7-3 بر تقيه  دوران بين حمل

در برخي موارد، در اينكه خطاب از روي تقيه صادر شده يا اينكه معنايي كـه ظهـور

مي. خطاب در آن نيست، اراده شده ترديد وجود دارد  شود كه آيا بحث در اين واقع

مي در اين  توان يكي از دو احتمال را بر ديگري ترجيح داد؟ گونه موارد،

:اين بحث داراي دو صورت است

. خطاب، ظهور در معنايي دارد كه قطعاً مراد جدي نيست:صورت اول

و تأويل شيخ انصاري معتقد است در اين  گونه موارد، اصل عدم تقيه جاري شده

. گردد خطاب، متعين مي

و حمل بر استحباب دائر«: فرمايد ايشان مي شـود،ميگاهي امر بين حمل بر تقيه

گونـه در ايـن. مثلاً در برخي روايات، به وضو بعد از خروج مذي امـر شـده اسـت 

و اخفايتموارد، حمل بر استحباب اولو   قرينه حاصلي دارد؛ زيرا تقيه با اراده مجاز

)31ص،2ج،1415انصاري،(».گردد مي

اگر كسي ظهور صيغه امر را در بعث بدانـد، كلام ايشان محلّ اشكال است؛ زيرا

نه وجوب، كلام ايشان در تقديم حمل بر استحباب بر تقيه وجيه بود؛ زيـرا در تقيـه 

و اخفا  و توريه نيازمند اراده مجاز  قرينه است، ولي در حمل بـريتوريه وجود دارد

و قائل اسـت كـه، مجازي رخ نمي استحباب دهد، ولي ايشان اين مبنا را قبول ندارد


א��GU همو، كتـاب؛51ص،
א�cכא، كتاب 1415همو،(موضوع له صيغه امر، وجوب است 

ج1383 كلانتري،؛96ص،2ج و اخفا)751ص،1،  قرينه هم در فـرضي، پس اراده مجاز

ا توريه لازم مي و هم در فرض حمل بر .ستحبابآيد

همچنين ايشان در بحث استدلال بر حجيت استصحاب بـه صـحيحه ثالثـه زراره

يقائل شده كه حتّي اگر ظهور اين صحيحه را در بنا بر اقلّ گذاشتن بپـذيريم، اسـباب 

گردد، مثل تعين حمل بر تقيه كه مخالف وجود دارد كه موجب صرف اين ظهور مي
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ج1428انصاري،(. اصل است ص3، ،64(

ميم دانـد؛ حققّ آشتياني اينكه اصل عدم تقيه موجب صرف ظهور گردد را محلّ تأمل

ج1429آشتياني،(.زيرا ظهور لفظي بر اصل عدم تقيه حكومت دارد )389ص،6،

و علّـت ايـن مطلـب را نظير اين مطلب در كلام محقّق تهراني نيـز وجـود دارد

،1320تهراني نجفـي،(. داند مراد مي مسبب بودن شك در تقيه نسبت به شك در معناي 

ص2ج ،243(

تحقيق مطلب، اين است كه اگر اصل عدم تقيه را اصل عملي بدانيم چنانچـه در

قائل شديم، تقديم ظهور روشن است، ولـي طبـق أمـاره:بيت مورد روايات اهل 

ساب بودن اصل عدم تقيه، تقديم ظواهر بر اصل عدم تقيه محلّ اشكال است؛ زيرا چه 

و اجمال سازي خطاب را پيدا مي كند، ولـي تـوان اصل عدم تقيه توان صرف ظهور

.اثبات ظهور در معنايي كه موافق با عدم تقيه است را ندارد

گـردد، گردد لوازم عقلي آن اثبـات نمـي در مواردي كه اصل عدم تقيه جاري مي

خـود اثبـات شـده، لـوازم حتّي اگر اين قاعده را اماره بدانيم؛ زيرا چنانچه در محلّ 

ج1422حسيني بهسودي،(. باشند عقلي امارات لزوماً حجت نمي )186ص،2،

 خطاب، مجمل است، ولي مفاد ايـن خطـاب، بـه واسـطه مـدلول:صورت دوم

و التزامي مجموع دليلي كه اجمال را برطرف مي ميPmא�� كند .گردد الجد، مبين

اسـتحبابي شود كـه از جهـت وجـوب يـا مثل اينكه در خطابي امر به نماز شب

و در خطاب ديگر، در مورد ترك نماز شب ترخيص داده شود .بودن، اجمال دارد

و قرينه شهيد صدر معتقد است در اين بحث بايد بين قرينه متصّله بر رفع اجمال

و در اين صورت، اين اشكال پديد مي  �Pmא�� آيـد كـه منفصله بايد فرق قائل شويم

د  طور كه ظاهر كند؛ زيرا همان در آن تعارض مي Pmא�� א�+,�,� ليل مجمل با الجد در

حال متكلّم آن است كه كلامش از روي جديت صادر شده است، ظاهرش آن اسـت 

و در مقام، يقين نداريم يكي از ايـن كه لفظ را در معناي حقيقي آن استعمال مي  كند

د و لذا بين اين ميدو ظهور با واقع تطابق ندارد .پذيردو ظهور، تعارض شكل

كند منفـصل از دليـل ولي اين اشكال در جايي كه دليلي كه اجمال را برطرف مي

مي مجمل باشد وارد نمي  گـردد، ولـي باشد؛ زيرا هر دو ظهور در دليل مجمل منعقد
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ي كـه علم اجمالي به عدم تطابق يكي از اين دو ظهور با واقع داريـم، ولـي ازآنجـاي

گردد؛ زيـرا كردن با ظهور اول ندارد جاري نمي دوم اثري جز معارضه حجيت ظهور

ن  ؛ زيـرا يـست يقين داريم كه معناي حقيقي اراده جدي نشده است، پس قطعاً حجت

. گذارند كه مراد را اثبات كنندميאPא�� א�+,�,� عقلا تنها در فرضي بنا بر

ب ولي اگر دليلي كه اجمال را بر طرف مي و در مـورد كند متصّل حـسب بـه اشد

و خصوصيات حكم، احتمال تقيه وجود داشته باشد، كلام مجمل مي و مناسبات شود

مي بين تقيه  و معنايي كه با دليل ديگر سازگار باشد مردد د كـه در ايـن شـو اي بودن

هاشمي شـاهرودي،(. گيرد تا حجت گردد اي بودن شكل نمي فرض، ظهور در عدم تقيه

ج1417 )449ص،3،

اينكه اصل عدم تقيه موجب شود بنـا«: فرمايد يكي از معاصرين در اين بحث مي

بر اقلّ در اين صحيحه را به معناي تحصيل يقين به فراغ بگيريم محلّ اشكال اسـت؛ 

و الجد تنها در جايي جاري مي Pmא�� زيرا  شود كه كلام ظهور در معنايي داشته باشد

ج1415جزايري،(». را نداردتوان تعيين مراد از كلام مجمل ص7، ،175(

 اصل عدم تقيه اصل عملي است يا اماره: نكته

شيخ. در پايان بحث لازم است اصل عملي يا اماره بودن اصل عدم تقيه بررسي شود

و هيچ يك را تعيين نمي  ، 1383كلانتـري،(. كند انصاري اين دو احتمال را مطرح كرده

ص3ج ،324(

و لذا قائل شـده كـه اصـلو برخي چون صاحب او ثق آن را اصل عملي دانسته

ص1369تبريزي،(. توانايي صرف ظواهر از ظهور را ندارد،عدم تقيه ،456(

و در مقتضاي تحقيق، آن است كه اقتضاي طبع اوليه كلام اگرچه بر جدي بـودن

تق باتوجه:بيت ولي در مورد اهل؛مقام بيان بودن است   بـه يـه به اسـتفاده بـسيار از

خاطر جو خفقاني كه با آن مواجه بودند، غلبه جـدي بـودن در كـلام ايـشان محـلّ

و لذا نمي شد ترديد است .توان به اماره بودن اصل عدم تقيه جازم

و اصل عدم تقيه نزد ايشان امـاره اسـت، اما اينكه نزد عقلا اين غلبه وجود دارد

بد دليل نمي  و از سكوت شارع نمي شود كه شارع نيز آن را اماره توان اماره بـودن اند

آن را اثبات نمود؛ زيرا وقتي شارع اصل اين قاعده را قبول دارد براي سـكوت او در 
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و براي شارع ضرورتي وجود ندارد كه در اماره يا اصل قبال اين سيره كفايت مي كند

و لذا از سكوت او رضايت شارع به ام ـ اره بـودن بودن اين قاعده ابراز مخالفت كند

. گردد اصل عدم تقيه كشف نمي

 گيري نتيجه
غ يكي از اصولي كه در استنباط و  دخالت بسزايي دارد، اصل عـدم يرفقهيهاي فقهي

.الجد استא�א�� تقيه يا

شديلتفص به ادله اقامه شده بر حجيت اصل تقيه و نتايج زير حاصل : بررسي شد

ا اجماع نمي.1 آتواند مدرك معتبري براي  اولاً ايـن يـرازيد؛ين قاعده به حساب

ميياجماع مدرك و ثانياً دليل لبي به حساب و در موارد شك نمي است توان بـه آيد

و طبق بعـضي  و ثالثاً جريان اجماع در مسائل اصولي محل بحث است آن اتكا نمود

.از مباني مانند قاعده لطف جاري نيست

و.2  زيـرا اولاً؛توان تمسك نمـود احد نيز نمي براي اين قاعده به ادله لفظي خبر

و ضيقياين ادله در مقام امضا و سعه و ثانياً تابع سيره است آنها سيره عقلا هستند

و ظهور به نحو تعبدي ثابت نيستيالغا . احتمال خلاف در جانب جهت
ن) طاقالمؤمن(دلالت صحيحه ابي جعفر احول.3  يـست؛ نيز بر اين اصـل تمـام

.تمال دارد مراد از تقيه در اين روايت تقيه بياني باشداحيراز

ن استقرار سيره عقلا بر اين اصل عقلائي قابـل.4  ـيـست؛ انكـار  توجـه يـدباي ول

و بايد به قدر متيقن اكتفا نمود، همچنين با توجـه بـه داشت كه سيره دليل لب ي است

و ردع از اين اصل با موانعي مواجـه اينكه حجيت سيره منوط به امضاي شارع است

.بوده است، احراز رضايت شارع نسبت به اصل عدم تقيه با چالش مواجه است

و كبروي مواجه است.5 .استدلال به انسداد صغير نيز با اشكال صغروي

و نتايج ذيل حاصل گشت :سپس جريان اصل عدم تقيه در موارد مختلف، بحث شده

اص با توجه به اينكه مهم.6 و اجماع بود كـه،ل عدم تقيهترين دليل بر  سيره عقلا

ي هستند، در فرض عدم وجود معارض اگـر قرائنـي بـر تقيـه وجـود هر دو دليل لب

و يا اينكه وجود جو ارعاب احتمال عقلائي داشته باشد، اصل عدم تقيـه داشته باشد

.باشد جاري نمي
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و.7 جمع عرفي اگر روايتي كه مجراي اصل عدم تقيه است معارض داشته باشد

ممكن باشد، نظر موافق تحقيق اين است كه حمل بر تقيه يكي از انواع جمع عرفـي 

.عنوان مرجح به حساب آيد به شود نه اينكه شمرده مي

و جمع عرفي.8 اگر روايتي كه مجراي اصل عدم تقيه است معارض داشته باشد

.آيد ممكن نباشد، مخالفت با عامه يكي از مرجحات به حساب مي

و در فرض احتمـال.9 در موارد وجود جمع عرفي بين روايتين به نحو حكومت

مي،اي بودن روايت حاكم، عرف تقيه كند؛ زيرا عرفـاً روايت محكوم را حمل بر تقيه

و اصـل عـدم تقيـه در روايـت  و تنافي وجـود نـدارد و محكوم تعارض بين حاكم

.دشو محكوم جاري نمي

ولي صدور روايت از است؛ تي از روايت اثبات شده مواردي كه تقيه در قسم. 10

اصـل عـدم تقيـه در صـدر آن نيـز، روي تقيه در قسمت ديگر روايت قطعي نباشد 

.دشو موهون مي

اي باشد، عقلا در ساير موارد روايت، اصـل عـدم اگر مورد يك روايت تقيه. 11

.كنند تقيه را جاري نمي

ا. 12 ن در موارد علم اجمالي به تقيه، و يره س ـيـراز يـست؛ صل عدم تقيه جـاري

 بلكه اگر هم اصل جاري باشـد ايـن اصـول بـا يكـديگر شود؛ياجماع شامل آن نم

و تساقط مي .نمايند تعارض

از دانند ولي نمي در پايان اشاره شد كه با آنكه عقلا اين دليل را يك اماره مي توان

.سكوت شارع اصل اماره بودن اين قاعده استفاده شود
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